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  نامه كاشانپژوهش

اـر   دوم ةشم
 1392ستان بهار و تاب

 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

*آبادي حميدرضا جوادي نوش
  

**رضا شجري
  

 
 

  :چكيده

آهنگان و شاعران پرآوازة سبك دورة بازگشت ادبي است و در ميـان   صباحي بيدگلي از پيش

بنـد،   غـزل، قصـيده، تركيـب   (او در سرودن انواع شعر . شاعران اين سبك، رتبتي ممتاز دارد

. خوبي از عهدة اداي آن برآمده است به ،صنف سخنطبع خود را آزموده و در هر ...) مثنوي و

صباحي در غزليات شيرين و لطيف خود، به سخن سعدي و حافظ توجه دارد و در قصـيده،  

كـارگيري   او توانسته است بـا بـه  . سرايان بزرگ قرن پنجم و ششم سرمشق اوست كار قصيده

تر وجانـدارتر   ا زيباتر، دلكشهاي ادبي و هنري، سخن خويش ر ها و فنون و شگرد انواع آرايه

عصر خويش و پژوهشگران شـعر پـس از    سازد و در مواردي، تحسين مخاطبان و شاعران هم

اي  اند با استخراج، تبيين و تحليل پاره نگارندگان در اين پژوهش سعي كرده. خود را برانگيزد

اعر و آگـاهي او از  هاي ادبي و هنري اشعار او، ضمن نشان دادن توانايي و تسلط ش از زيبايي

  . هاي ادبي، ارزش ادبي و معنوي اشعار او را به فراخور مقاله نشان دهند انواع آرايه

                                                 
 hjavad95@yahoo.com /زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان كارشناس ارشد *

 shajary@kashanu.ac.ir /دانشيار دانشگاه كاشان **

  

  
  
  
  
  

   هاي ادبي و هنري در  جلوه
  شعر صباحي بيدگلي
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  هاي ادبي  جلوه

  و هنري در شعر
  صباحي بيدگلي

 

 

هاي بياني، انواع تشبيه و در بديع لفظي، انواع جنـاس و همچنـين در بـديع     در ميان آرايه

ادة ساخت تركيبـات بـديع و زيبـا و اسـتف    . معنوي، انواع تلميحات بيشترين كاربرد را دارند

هاي ديگر شعر اوست كه در اين مقاله، در حد ممكن بـدان پرداختـه    هنري از آن، از ويژگي

كاررفته در شـعر صـباحي، بيشـتر همـان      هاي به توان گفت آرايه طور كلي، مي به. شده است

هايي كه در سبك  اي از آرايه شدة سبك خراساني است؛ حتي پاره هاي متداول و شناخته آرايه

هاي گوناگون رواج  آميزي، ايجاز، لف و نشر ندي همچون پارادوكس، تمثيل، حسعراقي يا ه

  . اي ندارد دارد، چندان در شعر صباحي جلوه

  .هاي ادبي صباحي بيدگلي، شعر، سبك، آرايه :ها كليدواژه
  
  

  مقدمه

نگـاران   نويسـان و وقـايع   تـذكره . اند در بيشتر منابع، نام صباحي را سليمان ذكر كرده
اند، جز اين نـام    هاي او چيزي به نقل آورده اند يا از سروده او كه وي را ديدهمعاصر 

؛ تـذكره اختـر،   221؛ تحفـة العـالم، ص  416گلشن مـراد، ص ( .شناسند براي او نمي
بعضـي  . و به حاجي سليمان مشهور شدر جواني به زيارت بيت االله نايل د )120ص

كـه توجيـه   ) 1/20از صبا تا نيما، (ند ا از معاصران، او را حاجي سليمان بيك خوانده
زادگان خود  ها براي نجيب كه بيشتر ترك» بيك«روشني ندارد؛ زيرا عنوان تشريفاتي 

نـام سـلمان هـم كـه در     . برند، ناخواسته بر زبان و قلم آنان گذشته اسـت  كار مي  به
گلي صباحي بيـد ( .براي او آمده، گويا خطايي نگارشي است بيگ نامة ابراهيم سياحت

 .زادگاه صـباحي قريـة بيـدگل اسـت     )54ادبي، ص آور دورة بازگشت پيشاهنگ نام
درستي روشن نيست و در سال وفات او نيـز   زادسال شاعر به )3ديوان صباحي، ص(

محمدرضـا وصـاف بيـدگلي نظـر دارد صـباحي زمـان جلـوس        . اختلاف نظر است
؛ )43غـان، ص چرا(قمـري را درك كـرده اسـت     1212فتحعلي شـاه قاجـار، يعنـي    

 1206كساني كـه وفـات او را   . نبايد زودتر از اين تاريخ باشدوفات شاعر درنتيجه، 
) 8/280؛ الذريعة الي تصانيف الشيعه، 2/813؛ مجمع الفصحا، 2/988حديقة الشعرا، (

اند، بـه اسـناد واقـع توجـه      نوشته) 174تاريخ اجتماعي كاشان، ص(قمري  1207يا 
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هـاي روي سـنگ قـديمي قبـر او،      نوشـته  لي، با توجه به دستطور ك اند؛ اما به نكرده
انگيـز   از حـوادث رقـت  . قمري را به يقين بايد همان تاريخ فـوت او دانسـت   1213

قمري است كـه بـر اثـر آن،     1196آور كاشان به سال  زندگي وي، سانحة زلزلة هول
آوري بنـد تـأثر   حاصل ايـن فاجعـه، تركيـب   . دهد شاعر عائلة خويش را از دست مي

ديـوان  ( .است كه وي در مرثية عزيزان از دست دادة خود به يادگـار گذاشـته اسـت   
ظاهراً شغل اصلي او در دوران زندگي و عمر خود، كشاورزي بـوده   )4صباحي، ص

است؛ آن هـم زراعتـي نـه پردرآمـد و چنانچـه شـغل ديگـري داشـته، از ديـوان او          
  :گويد كه خود مي آيد؛ چنان برنمي

  ديـدم ز كارهـاي جهـان   نظر چو كردم 
  

  شغلي به از زراعت نيست ،پس از تجارت
ــد      ــتش باش ــار زراع ــاع ز ك ــه انتف   چ

  
  به دست اندرش بضاعت نيستكه چو من كسي 

  ) 185همان، ص(   

 پيشينة تحقيق

، از صبا تا نيمـا هايي چون  دربارة اين شاعر برجسته دورة بازگشت، اطلاعاتي در كتاب
عـلاوه بـر ايـن،    . وجـود دارد  تذكرة اخترهايي چون  و تذكره گلشن مراد، العالم تحفة

بهـره  » آور دورة بازگشـت ادبـي   آهنـگ نـام   صباحي بيدگلي پيش«نويسندگان از مقالة 
هاي ادبي و هنري اين شاعر، تا آنجا كـه بررسـي شـده، هنـوز      اند؛ اما دربارة جلوه برده

 . كاري انجام نپذيرفته است

  صباحي هاي ادبي و هنري شعر  جلوه

او در سـرودن انـواع   . آهنگان سبك دورة بازگشت ادبي اسـت  صباحي بيدگلي از پيش
آزمايي كرده است و در غزليات خود، سخن سـعدي و حـافظ و در قصـيده،     شعر طبع

او توانسـته اسـت بـا    . سرايان بزرگ قرن پـنجم و ششـم سرمشـق اوسـت     كار قصيده
. ي ادبي و هنري، سخن خود را زيباتر سازدها ها و فنون و شگرد كارگيري انواع آرايه به

هاي بياني، انواع تشبيه بارزتر و چشمگيرتر است و در بديع لفظي، انـواع   در ميان آرايه
تركيبات زيبا در كنار . جناس و در بديع معنوي، انواع تلميحات بيشترين كاربرد را دارد

هاي  رسد كه آرايه نظر مي همچنين به. هاي ممتاز اوست اشعار نو و زيبا از ديگر ويژگي
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اي  شدة سبك خراساني و حتـي پـاره   هاي متداول و شناخته شده، همان آرايه كارگرفته به
كاررفتـه در شـعر    هـاي بـه   اينك به اين آرايـه . هاي سبك عراقي و هندي است از آرايه

  .پردازيم صباحي مي

  بيان
  تشبيه. 1

در . خورد، آراية بيان است شم ميصباحي به چ ديوانيكي از انواع صنايع ادبي كه در 
اين صنعت، تشبيه چشمگيرترين آرايه يا شگرد هنـري را بـه خـود اختصـاص داده     

كار گرفته، محسوس به محسوس و گاه محسوس بـه   بيشتر تشبيهاتي كه او به. است
توان گفت تشبيهات از نوع تشبيه قريب و  اي است و مي معقول است كه اغلب كليشه

بـا وجـود ايـن،    . شـود  گ است و وجه شبه آن خيلي زود دريافت ميزاوية تشبيه تن
اي بـه   گونـه  هـا را بـه   تشبيه دو چيز ظاهراً نامتجانس و يافتن پيوندي كـه بتوانـد آن  

يكديگر متشابه سازد، نشان خلاقيت هنري و قدرت تخيل شاعر است؛ براي نمونـه،  
آورد، جهان را بـه  خواهد از عدالت ممدوح خويش سخن به ميان  وقتي صباحي مي

كند كه ممدوح، عدالت خويش را به پاسباني و محافظت  اي و سرزميني تشبيه مي بقعه
  :گمارد مي

  اي و بر آن عـدل او حصـار   گيتي چو بقعه
  

  اي و بـر آن حفـظ او شـبان    مردم چو گله
  ) 120ديوان، ص(   

يا سپاه غم را در سـينة تنـگ خـويش، بـه هجـوم لشـكريان سـلطان بـه سـراي          
  :كند وستاييان تشبيه مير

  سپه غمت نگنجد به درون تنـگ سـينه  
  

  چو هجوم خيل سلطان، به سراي روستايي
  ) 42همان، ص(   

  :هاي ديگر نمونه
 گلشن هستي ازو چون جسم از جان بود خوش

  
  محفل ايجاد ازو چون دل ز عشرت بود شاد

  )239همان، ص(   

  حفل او خضر راه دوسـتان هست سوي م  نغمة خلق كريمش چون شميم يوسفي
 ) 279همان، ص(
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  ـ اضافة تشبيهي

هـاي متـداول و مرسـوم     صورت اضافي، از شيوه كار بردن تشبيهات بليغ، آن هم به به
شاعران و سخنوران ماست؛ اما گاه شاعر با ساخت تركيبـات تشـبيهي جديـد، هنـر     

. ديد كم نيستدر شعر صباحي، از اين تركيبات ج. كشد خويش را بر رخ مدعيان مي
  :كنيم هايي از آن اشاره مي در اينجا به نمونه

  تويي آن ابر كرامت كه ز رشح كف تـو 
  

  سبز شد و بار گرفـت  نخل املدر جهان   
  ) 54همان، ص(   

  بـه رخ چـرخ كشـيد    نيل مذلتظل آن 
  

  عرصــة آن در توفيــق بــه آفــاق گشــود  
  ) 238همان، ص(   

  نهاد بختي گردون به چنگ غيـر، زمـام  
  

  به دست غيـر، عنـان   توسن دولتسپرد   
  ) 129همان، ص(   

  ـ تشبيه مركب به مركب

كاررفته در اشعار صباحي، تشبيه مركب بـه مركـب اسـت؛     يكي از انواع تشبيهات به
كشي خود آگاهي ندارد، به كـودكي   براي نمونه، دلبري كه خويش از زيبايي و عاشق

خبـر   اوضـاع و احـوال حكومـت بـي    كند كه در سرزميني شحنه شود و از  تشبيه مي
كند كه در انتظـار   انتظاري را به چشم گياهي تشبيه مي اي ديگر، چشم در نمونه. باشد

  :آمدن ابر است
  اي و نيست ز دلـداري آگهيـت   دل برده

 

  چون كودكي كه شحنه شود در ولايتـي  
  ) 43همان، ص(  

ــمم   ــار چشــــ ــدر ره انتظــــ   انــــ
 

  چــون چشــم گيــاه بــر ســحاب اســت 
  ) 182ن، صهما(  

  مشحون شب تاريك به رخشنده كواكب
 

  چون مار سياهي به سر گـنج گهـر بـر    
  ) 87همان، ص(  

  ـ تشبيه جمع

يكي از انواع تشبيه از ديدگاه مفرد بودن طرفين تشبيه جمع، تشبيهي است كـه يـك   
صباحي، چندان به چشـم   ديواناين تشبيه در . به داشته باشد مشبه و دو يا چند مشبه
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توان يافت كه در اين بيت، رخ را هم به ماه و هم بـه   ورد و جز اين نمونه نميخ نمي
  :مهر تشبيه كرده است

ــد    ــاه باش ــر و م ــو مه ــه چ   زان رخ ك
 

  شــــب مــــن ســــياه باشــــد روز و 
  ) 301همان، ص(  

  ـ تشبيه تفضيل

اي بـر   گونه تشبيه، سخنور براي نو كردن و آراستن تشبيه، ماننـده را بـه شـيوه    در اين«
كند، اين است كـه   آنچه تشبيه برتري را از تشبيه شرطي جدا مي. نهد نسته برتري ميما

» .در آن تشبيه، برتري ماننده بر مانسته بـه گونـة شـرط در سـخن آورده نشـده اسـت      
سـرو  : گويـد  صباحي در توصـيف معشـوق خـويش مـي     )75زيباشناسي سخن، ص(

نخشب شرمسار  همچنين ماه. كشميري با آن بلندي، در مقابل قد معشوق، پست است
  :يا دهان تنگش از غنچه زيباتر استزيبايي معشوق است 

  گشته از شمشاد قدش سرو كشمر منفعـل 
 

  شرمسار مانده از خورشيد رويش ماه نخشب 
  ) 176ديوان، ص(  

  چـــون غنچـــه بـــود دهـــان تـــنگش
 

ــنگش      ــه ن ــود ز غنچ ــه ب ــي ك ــي ن   ن
  ) 300همان، ص(  

 

  استعاره. 2

كار برده، درواقع از نـوع اسـتعارات قريـب     باحي در شعر خويش بهاستعاراتي كه ص
همچنين استعارات مصرحه . اي و تكراري است هستند كه مستعار و مستعارله، كليشه

را اسـتعاره از  ... و مكنيه در شعر او چشمگيرتر است؛ براي نمونه، او سـرو و مـاه و  
  :دهد معشوق زيبا و بالابلند قرار مي

  امشــــب مـــاهم از ديـــده نهفتـــه   
 

ــي   ــون م ــب   خ ــاهم امش ــد از نگ   چك
  ) 11همان، ص(  

  دكـــه بـــرَ قـــد و را خميـــدهنـــ مـــاه
 

  پـــيش محـــراب ابـــروي تـــو نمـــاز 
  ) 25همان، ص(  

  فشــــاندم گهــــراز ديــــده بســــي 
 

  كــــان گــــنج گهــــر از او ســــتاندم 
  ) 303همان، ص(  
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  :هايي از استعارة مكنيه اينك نمونه
ــدان نگذشــت آن ــرش   چن ــر از ع ــه س ك

  گذشــــــــــــــــــــــــــــــتش
  سـپر آمـد   تـارك او پـي   پاي اجـل در  

  ) 19همان، ص(  

  بــاز اقلــيم چمــن خســرو آزار گرفــت
  

  تيغ تطاول ز كف خار گرفت دست گل 
  ) 103همان، ص (  

  ز چشــم چــرخ چكيــد اشــك انجــم
 

ــرمه  ــراق شســـت از سـ ــبش احتـ   شـ
  ) 185همان، ص(  

 

  مجاز. 3

و شـناختة واژه را در زبـان    اي نـو، معنـاي راسـتين    گاه سخنور براي بازنمود انديشـه «
معناي هنـري  . كار ببرد نهد تا آن را در معناي پندارين و هنري در قلمرو ادب به فرومي

» پيونـد «ايـن پيوسـتگي را   . بايد پيوستگي داشته باشـد  در واژه با معناي راستين آن مي
ند كل و جـزء،  جمله پيو اند؛ از هايي براي مجاز يافته نامند كه بر بنياد پيوندها، گونه مي

هـاي ديگـر    يكي از صـورت  )152- 140زيباشناسي سخن، ص(» . ...سبب و مسبب و
انـد و ايـن فصـل از اسـناد      قدما به اين مسئله توجه نداشته«. مجاز، اسناد مجازي است

هـاي   بسـياري از خطـاب  . انـد  مجازي را كه ارزش هنري بسيار دارد، فرامـوش كـرده  
و اشياء كه در شعر فارسي وجود دارد، همـه و  شاعرانه درخصوص طبيعت، حيوانات 

ترين شاخة صورخيال شـاعرانه   همه از مقولة همين اسناد مجازي است كه شايد وسيع
كـار   مجاز در اشعار صباحي، چنـدان بـه   )103صور خيال در شعر فارسي، ص(» .باشد

ورده هـايي را آ  او به اسناد مجازي توجه داشـته و در اشـعار خـود، نمونـه    . نرفته است
، مي را آورده و جـام مـي را   )مظروف و ظرف(در اين بيت، علاقة حال و محل . است

  .از آن اراده كرده است
تا مي ز كف اوبـاش بسـتانم و نوشـم    
ــاش   فـــــــــــــــــــــــــــــــ

  يغما كن اي كاش، غـارتگر ديـن بـادا    
 ) 10ديوان، ص(  

  كنايه. 4

اي هم كه  صارفه اي است كه مراد گوينده معناي آن نباشد؛ اما قرينة عبارت يا جمله«
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ما را از معناي ظاهري، متوجه معناي باطني كند، وجـود نداشـته باشـد؛ از ايـن رو،     
ترين مسائل زبان است و چه بسا خواننده، مراد نويسـنده را از   كنايه يكي از حساس

در محـور همنشـيني و   » به مكني«كنايه به لحاظ الفاظ و معناي ظاهري . كنايه درنيابد
از . در محور جانشيني است» عنه مكني«باطني كه مراد گوينده است،  به لحاظ معناي

آنجا كه كنايه نيز رسيدن از يك سطح به سطح ديگر است و ارتباطي بين دو سـوي  
فرهنـگ تلميحـات،   (» .كنـد، جنبـة هنـري و ادبـي اسـت      حاضر و غايب ايجاد مـي 

» به مكني«ثرت از قدما انواع كنايه را از نظر وضوح و خفا و قلت و ك )236-235ص
 .كننـد  جمله تلويح، ايمـاء، رمـز و تعـريض تقسـيم مـي      به مواردي از» عنه مكني«به 

ي هـا  كنايـه  بيشـترِ . خـورد  اين آرايه در اشعار صباحي به چشم مي )245همان، ص(
  :از نوع ايماء است اودر شعر كار رفته  به

ــد  ــح را بگوييـ ــف داده ناصـ   دل از كـ
 

  تياريسـت كسي را گو كه در دسـت اخ  
  ) 14ديوان، ص(  

  دريد صبح گريبان شفق به خون رخ شست
 

ــا رخ زرد  ــرزد ،ز كــوه ب   آفتــاب ســر ب
  ) 169همان، ص(  

ز فيض طبعش از رشك اشك ريزد حـاتم  
ــايي   طـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ز ضرب دستش از جان دست شويد رستم  
  ) 282همان، ص(  ) دستان

  بديع لفظي

  جناس. 1

اي  گونـه  چند پاية واژگاني استوار است كـه بـه   آرايي بر دو يا جناس يك گونه واژه«
... پايه باشند؛ يعني در ريخت، ساخت، گفتار، نوشتار و چشمگير با هم همگون و هم

هـايي كـه در    مايه باشند؛ يعني در مايه و مصالح يعني در واج به يكديگر بمانند و هم
هـا در   گونـه واژه  ينپيداست كه ا. بيش يكسان باشند و كار رفته، كم ها به ساختمان آن

مايگي دارند، نـاگزير بايـد از سـويي ديگـر،      عين اينكه از يك سوي، همگوني و هم
دوگـانگي  . ناهمگوني و دوگانگي داشته باشند وگرنه دو يا چند واژه نخواهنـد بـود  

و ) ها مصوت(ها  ها نيز گاه تنها در معني، گاه در تكيه، گاه در ساخت، گاه در واكه آن
» .اسـت ... و گاه در دو واج آغازي يا ميـاني يـا پايـاني و   ) ها صامت(ها  گاه در واجه
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آيد، چشمگيرترين آرايه يـا   ميكه از اشعار صباحي بر چنان )55آرايي، ص هنر سخن(
 كـار رفتـه اسـت؛ از    شگرد هنري بديعي جناس است و انواع جناس در اشعار او بـه 

  .كنيم هايي اشاره مي به نمونهاينك ... جمله جناس اشتقاق، خطي، قلب، اختلافي، 

  ) زايد(ـ جناس افزايشي 

هايي در آغاز يا وسط يا آخـر   يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري، واك يا واك«
يكـي از  : مطـرف يـا مزيـد   . 1: انـد  اين جناس را به سه دسته تقسيم كـرده . اضافه دارد

: وسط. 2داشته باشد؛ كلمات متجانس نسبت به ديگري، يك يا دو هجا در آغاز بيشتر 
مصـوت كوتـاه در   + صـامت تجانس نسبت به ديگري، يك مجموعه يكي از كلمات م

» .دهـاي اضـافه در آخـر باش ـ    وقتـي واك يـا واك  : مـذيل . 3وسط اضافه داشته باشد؛ 
  :انواع اين جناس در شعر صباحي كاربرد دارد )44- 42نگاهي تازه به بديع، ص(

ــر   ــه ب ــت ك ــت زان دس ــا را دعاس   م
 

  مـــا را؟ مدعاســـتنـــي كـــه چـــه دا 
  ) 11ديوان، ص(  

  دارد حرمدوست از صحن  حريمچه كم صحن 
 

  كجا صحن حرم چون من، غزالي محترم دارد 
  ) 20همان، ص(  

  تا بگويند كه زشتي و نكويي به جهـان 
 

ــوه در   ــزار در آذرك ــت آذار و گل   گرف
 ) 57همان ص(  

  ـ جناس اختلافي

يكي دو واج صورت گرفته باشد، علمـاي بلاغـت    اگر اختلاف كلمات متجانس در«
هـاي   انـد، حـال اگـر ايـن اخـتلاف در واج      گذاري كرده آن را به جناس اختلافي نام

نخستين باشد، آن را جناس مختلف الاول و اگر اين اختلاف در وسط باشد، مختلف 
نامنـد و   الوسط كه بعضي از بديعيان نوع اول و دوم را جنـاس مضـاع و لاحـق مـي    

هنـر  (» .نامنـد  نانچه در پايان صورت گرفته باشد، مختلـف الآخـر يـا مطـرف مـي     چ
در شعر صباحي هـر سـه نـوع     )57-56؛ صناعات ادبي، ص71-67آرايي، ص سخن

  :كار رفته است به
رـان و روم آورده   يـن ز اي رـ در  تو را از زنگ و چ   ام ب

 

اـ   و باجدارا  تاجو خاقان  حاجنجاشي     هرقـل س
  ) 49ديوان، ص(  



111 
 
����  

���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

 

  
  هاي ادبي  جلوه

  و هنري در شعر
  صباحي بيدگلي

 

 

  گل گرفته از كف خار و خسش تيغ و سنان
 

  قيـل و  قـال بسته بر زاغ و زغن بلبل غريـو   
  ) 112همان، ص(  

  مدشـيرت آور  جـاي  جـان به كام شيرة    پــروردم ات اي نخــل تــازه ز آب ديــده
  ) 324همان، ص( 

  ـ جناس اشتقاق

وفشان شود، آنجاست كه دو كلمه برخي حر جناس اشتقاق كه اقتضاب نيز خوانده مي«
ها يا از آن است كه اين دو كلمه، يـا   مانند يكديگر باشد و اين همانندي حروف در آن

ريشـه   آينـد؛ امـا واقعـاً هـم     كه از يك ريشه به چشم مياند و يا اين واقعاً از يك ريشه
طور بارز وآشـكار، ايـن نـوع     صباحي نيز در اشعار خود به) 72بديع نو، ص(» .نيستند

  :ده استكار بر جناس را به
  ساقي دهدم جـام بـرد جـام غـم از دل    

 

  كرامـت بـين و   كـرم بشتاب به ميخانه  
  ) 14ديوان، ص(  

  نيسـت  شفاعتكه تاكنون ز كسم منت    كـنم  شفيعهمان به پيش تو لطف تو را 
  ) 185همان، ص( 

  دوســـتان تابـــاناز افـــق رخ  تابنـــده   زنهار رو به جانب كاشان كـه باشـدش  
  ) 201همان، ص( 

  جناس قلب ـ

قلب بعض و . 1: هاي مشترك كلمات است و اقسامي دارد آن اختلاف در توزيع واك«
قلـب كـل و   . 2هجـا تغييـر كنـد؛     آن وقتي است كه جاي يك صامت در كلمات هـم 

ها درست يا با يـك اخـتلاف، وارونـة     هجايي، توزيع واك آنجاست كه در كلمات يك
تمام : قلب كامل يا مستوي. 3متوازن است؛ يكديگر باشد وآن نوع موسيقيايي از سجع 

) 48- 47نگاهي تازه بـه بـديع، ص  (» .ي يك جمله يا عبارت وارون كرده باشد ها واك
  :صباحي از اين آرايه در شعر خود بهره گرفته است

  مصطفي نار فاطمه نور و دو چشم فاطمـه 
 

  نبـي را مـؤتمن   شـرع برين را قائمه  عرش 
  ) 125ديوان، ص(  

يـر كمـال   عمـل  و علممجمـع     كه ازو بـود جمـالي و كمـالي ديـن را       الـدين آن  س
  ) 209همان، ص( 
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  ـ جناس خطي

شود، آنجاسـت كـه دوگـانگي     اين نوع جناس كه مصحف و تصحيف نيز خوانده مي«
هـاي املايـي، سـيماي     هـا و نشـانه   پوشي از نقطه هايي باشد كه با چشم ها در واج پايه

گونـه جنـاس ارزش مـوزيكي و شـنيداري چنـداني       اين. ديداري يكساني داشته باشند
از  ،نويسـي ويـژه در هنـر خوش   ها بـه  داريِ پايهندارد؛ اما همين يكساني نوشتاري و دي

اي  انداز تهي نيست و همين بسنده اسـت تـا بـدان گونـه     اي تناسب سيماي چشم گونه
گونـة هنـري و    صباحي ايـن  )75آرايي، ص هنر سخن(» .خشيديعي بارزش هنري و بد

  :كار برده است بديعي را در شعر خود به
  رفته باشـد  يادوفاييش از  ترسم چو بي

 

  رفتـه باشـد   باد خاك من از جفايش بر 
  ) 23ديوان، ص(  

  نشـاط  عـيش و  بسـاط زمانه كرد مهيـا  
 

  سپهر كـرد ممهـد بسـاط امـن و امـان      
  ) 127همان، ص(  

  ي پذيره برون آمـد از جنـان رضـوان   پ
 

  گرفـت  عبيـر و  عنبـر  ره جنان همه در 
  ) 170همان، ص(  

  ـ جناس لفظي

جناس لفظ يا لفظي آن است كه كلمات متجانس در تلفظ، يكي و در كتابت مختلف 
نـدرت در اشـعار    در ميان انواع جناس، اين نـوع بـه   )81صناعات ادبي، ص( .باشند

  :خورد صباحي به چشم مي
ــل ــرا در گ ــذاري  م ــارع ــت خ   خاريس

 

  عذاريسـت  اوست هر جا گـل  خواركه  
  ) 14ديوان، ص (  

  ختـا دلبـر   خطـا بيند به خود به چشـم  
 

  خـتن شاهد  ختنخجلت كشد ز روي  
  ) 284همان، ص (  

  آرايي واج. 2

سـازد و   نـواز مـي   گمان موسيقي سخن را افزون و گـوش  آرايي كه بي اين شيوة سخن«
 شعر سپيد، جـاي خـالي وزن و   ويژه در بخشد و به يماي دلپذيري ميتناسب قوي و س

هـا راز زيبـايي و    نمايـد و همـين   كند، نثـر را آهنگـين و شـعرواره مـي     قافيه را پر مي
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در شـعر   )12آرايـي، ص  هنر سـخن (» .آرايي نام گرفته است پذيري آن است، واج ذوق
چـون حـافظ،   ارسـي هم ة فآرايي از آن دست كه در شعر شاعران برجست صباحي، واج

توانـد   شود و گاهي تناسب اصوات كه بيشـتر تصـادفي نيـز مـي     يافت نمي... سعدي و
» س«آرايـي   هاي زيـر كـه در هـر دو، واج    نمونه. باشد، بر زيبايي شعر او افزوده است

  :كند نمود دارد، تا حدي ادعاي ما را روشن مي
 ست اي دست تو دست كردگاردست، دست تو  حكم، حكم توست اي نفس تو نفس مصطفي

  ) 78ديوان، ص( 

اـب فطـن    هست تا هستش مقام و هست تا هستش مكان   دست اصحاب ذكا و شست ارب
  ) 133همان، ص(  

  تكرار. 3

شود، اگـر   هاي بديع تكرار و مكرر ناميده مي آرايي كه در برخي كتاب گونه واژه اين«
دهـد و هـم    زيبا و گيرايي به سخن ميكار رود، هم نغمه و نواي  جا به هنرمندانه و به

تكرار در زيباشناسي  )32آرايي، ص هنر سخن( .سازد آن را با تكيه و تأكيد همراه مي
علماي بلاغـت آن را بـه    )63نگاهي تازه به بديع، ص(» .هنر از مسائل اساسي است

تكرار واك، تكرار يك صامت يا مصوت در چندين كلمـة  . 1: اند انواعي تقسيم كرده
تكرار هجا، تكرار يك هجـا در  . 2صدايي است؛  حروفي و هم مله و بر دو نوع همج

تكرار عبارت يا جمله كه انواع و اقسامي دارد؛ مـثلاً در  . 4تكرار واژه؛ . 3متن كلام؛ 
شود و در برخـي از اشـعار، مصـراعي از     بند، بعد از چند بيت، بيتي تكرار مي ترجيع

) 63-56همـان، ص ( .المطلع گوينـد  كه بدان رد شود مطلع شعر در مقطع تكرار مي
  :اين صنعت در شعر صباحي كم نيست و بيشتر از نوع تكرار واژه است

 خوشكه باشد كش نباشد دل به عشق چون تو ياري 

 

  

  خوش دارد تو داري با كه باري خوشجهاني با تو    
  ) 26ديوان، ص( 

  گشت در جهان منسوخ سخنچه غم كه رسم 
 

   
 سـخن دان  براي كه؟ چـون رفـت نكتـه    سخن    

  ) 171همان، ص(   
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  عمــر از جهــان رفــت بيــرون آغــاز در
 

  از انجـــام افســـوس آغـــاز ندانســـت 
  ) 252همان، ص(  

  ردالعجز الي الصدر. 4

العجـز الـي الصـدر يـا تصـدير       آغاز و پاياني بيتـي و عبـارتي را رد   بيشتر بديعيان هم
جمله همايي  اند؛ از ناميده الصدر الي العجز را ردپاغازي بيتي و مصرعي  اند وهم ناميده

العجز علي الصدر حقيقي آن است كه لفظي كـه در اول بيـت    رد«: و شميسا نظر دارند
 آمده است، همان را بعينه يا كلمة شبيه متجـانس آن را در آخـر بيـت بـاز آرنـد و رد     

» ار شـده باشـد  اي در آخر بيت آمده، در اول بيـت بعـد تكـر    الصدر آن است كه كلمه
؛ اما كساني چون شـمس قـيس   )59؛ نگاهي تازه به بديع، ص102صناعات ادبي، ص(

الصـدر الـي    آغاز و پاياني را رد اند؛ يعني هم ، اين نامگذاري را وارون كردهالمعجمدر 
آرايـي،   هنـر سـخن  ( .تـر اسـت   اند؛ لكن همان نامگذاري نخستين درست العجز ناميده

  :آرايه در اشعار خود بهره گرفته استصباحي نيز از اين ) 52ص
ــرا در  ــلم ــذاري گ ــار خاريســت ع   خ

 

  عذاريسـت  گـل كه خوار اوست هر جا  
  ) 14ديوان، ص(  

ــع  ريـــا ــا منـ   كـــرد شـــيخ شـــهر مـ
 

ــتن    ــود در گف ــم خ ــي ه ــا ول ــرد ري   ك
  ) 23همان، ص(  

ــدگمان تـــو بايـــد ــي بـ ــا نباشـ   از مـ
 

  بـــه بـــدگمانرقيبـــان در حـــق مـــا  
  ) 41ديوان، ص(  

  ازنهمو. 5

ها نباشد و آن چنـان   نوعي از سجع متوازي است كه مخصوص به نثر و اواخر قرينه
هاي نظم و نثر از اول تا آخر كلماتي بياورند كه هر كدام بـا قرينـة    است كه در قرينه

نظـر    به) 60صناعات ادبي، ص( .وي مختلف باشندخود، در وزن يكي و در حرف ر
يي كامل داشته و آن را در شعر خـود، بـه طـرز    رسد صباحي با اين صنعت، آشنا مي

  :كار برده است چشمگيري به
  نامه نه برجـي پـر از كواكـب رخشـان    

 

  نامه نـه درجـي پـر از جـواهر منضـود      
  ) 58ديوان، ص(  
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  فروغ راي مهرآراي او چون پرتو بيضـا 
 

  افزاي او چون نكهت ريحان شميم خلق روح 
  ) 283همان، ص(  

  لـــة عفـــتنشـــينان حج تمـــام پـــرده
 

ــزت   ــند عـ ــينان مسـ ــام صدرنشـ   تمـ
  ) 318همان، ص(  

  عكس. 6

ها اسـتوار   ها و واژه پردازي را از اين روي كه بر پاية جابجاشدة سازه اين شيوة سخن
 .شـود  ناميم كه از سوي بديعيان، عكس، تبديل و طرد ناميـده مـي   است، باشگونه مي

  :شود صباحي ديده ميوضوح در شعر  اين آرايه به )156آرايي، ص هنر سخن(
اـ روزي     نمي اـم از هـم، خوش بـح و ش   دانم صباحي ص
 

   
اـم مـي           بـحي ش بـح و ص اـمي ص رـدم  كه با دلـدار ش   ك

  ) 38ديوان، ص(   

  از اينكه يافته در بر چو او نتيجة پـاكي 
 

فلك كند به زمين و زمين كند به فلـك   
ــاز   ) 333همان، ص(   نـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هر روز و شـبم بـاز شـتابنده كـه كـي     
 

  م به شـب آمـد و شـبم روز شـود    روز 
  ) 333همان، ص(  

  بديع معنوي

  مبالغه و اغراق. 1

نمايي يا خردگرايي اشياء و معاني در نوشـته و شـعر اسـت؛     در اصطلاح بديعي، بزرگ
يعني بازنمود دگرگونة مفاهيم و موضوعات سخن به صورتي كه معاني خرد را بـزرگ  

عمومـاً دگرنمـايي   . تـر كنـد   تأثير سخن را قويگرداند و معاني بزرگ را خرد نمايد تا 
اند كه مبالغه آن  صورت سنتي گفته مبالغه، اغراق، غلو و به: اند سخن را سه گونه دانسته

اغراق آن است كه عقـلاً امكـان وقـوع    . است كه عرفاً و عقلاً امكان وقوع داشته باشد
عقلاً و نه عرفاً امكان پيـدايي   غلو آن است كه نه. شود دارد؛ اما عرفاً و عادتاً واقع نمي

از آنجا كـه روح اثـر هنـري نوعـاً بـر نگـاهي دگرگونـه بـه مفـاهيم و          . و وقوع ندارد
مبالغـه  . مانـد  شد و كلام در حد زبان معمولي نمـي  موضوعات است و گر نه ادبي نمي
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 )115- 114بديع نو، ص( .سخن دارد ري بس نيرومند در كاركردهاي هزينةنقش و تأثي
  :ر صباحي، اين آرايه بسيار مشهود استدر شع

ــت   ــن اسـ ــاه ديـ ــزاي شـ ــروز عـ   امـ
 

ــت      ــين اس ــون زم ــپهر چ ــه س   در نال
  ) 182ديوان، ص(  

  هست با رفعت آن، قبـة افـلاك فـرود      هست با وسعت آن، دستگه جنت تنگ
  ) 238همان، ص( 

  چنان دست عدالت شد ز آستين بيرون
 

اـن كشد تا حشر در د كه ظلم از بيم شايد پا    ام
  ) 282همان، ص(  

  لف و نشر. 2

ايـن آرايـه در شـعر    . هاي هنري و ذوقي بديع معنوي، لف و نشر اسـت  يكي از نمونه
او در اين نمونه، با هنرورزي و تردستي از رهگذر . خورد صباحي، چندان به چشم نمي

ست ها را آورده ا ها و سپس فاعل نقش، ابتدا فعل هاي هم سازي عناصر و سازه همنشين
اسـت  ) ص(و يك نوع لف و نشر مرتب است ضمن اينكه بيت، تلميح دارد به پيـامبر 

  :كه ماه را دو نيم كرد و مهر نبوت را آشكار كرد
  شدت چاك و شدت پيدا شـدت نـاطق شـدت راجـع    

 

   
اـ         مه از انگشت و مهر از پشت و سنگ از مشت خـود ز ايم

  ) 49همان، ص(   

  تضاد. 3

روي هم يا با هم آورده شود و در اصطلاح، آوردن دو چيز  است كه دودر لغت آن «
بـديع نـو،   (» كلمه است كه از نظر معنا يا كاربرد ضد هـم يـا بـرخلاف هـم باشـند     

اگر تضاد در سطح كلام باشد نه واژه، يعني همه يـا بيشـتر كلمـات يـك     ). 102ص
نگـاهي  ( .آيـد  وجود مـي  جمله با جملة ديگر در حالت تضاد باشند، صنعت مقابله به

در اشعار صباحي، اين آرايه چشمگير است و صنعت تضاد در ) 89تازه به بديع، ص
  :كار رفته است اشعار او به
  كه نه راه وفا ماند نه رسـم مهربـاني را     را جـواني از غم ياري  پيريرسانيدم به 

  ) 10ديوان، ص( 
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  را دهد برجيس در گلشن محـل  دوستانش
 

  ي دوزخ گسيلرا كند كيوان سو دشمنانش 
  ) 112همان، ص(  

ــم  ــرد از خش ــخب ــف تل ــيرين و لط   ش
 

ــكّ    ر شــهد و از حنظــل مــرارت  ز ش
  ) 223همان، ص(  

  ايهام. 4

هاي زباني است كه در آن، گوينـده از واژه يـا عبـارت يـا      اين صنعت يكي از شگرد
لام هاي ك كند كه جهت پيوندي كه با ديگر اجزا و سازه اي در كلام استفاده مي جمله

ايهام از آنجا كه قدرت انتخاب معنـا  «. كند دارد، دو يا چند معنا را به ذهن متبادر مي
اي را در يك گزاره گرد  دهد و معناي فشرده و لذت ديدار چند معنا را به خواننده مي

ايهام هم خواننده را در آفـرينش  . ور است آورد، از توش و توان بسيار هنري بهره مي
» .نمايـد  هاي مخاطب مي سازد و هم گوينده را شريك لذت يم مياثر ادبي خلاق سه

صباحي نيز از اين صنعت بهره گرفته است كه از اين ميـان، ايهـام    )97بديع نو، ص(
  :تناسب چشمگيرتر است

  آن مه كه تمام آمد امشب به خرام آمـد 
 

  نشـين آمـد   بر گوشة بام آمد مه گوشـه  
  ) 9ديوان، ص(  

در تناسـب بـا   . ب دارد، ضمن اينكه استعاره از معشوق استايهام تناس» مه«واژة 
  . كند گوشة بام، ماه آسمان را نيز تداعي مي

  ختم سخن را از اين غـزل كـه سـرودم   
 

ــد رود   ــراق ســاز كن ــواي ع ــه ن ــب ب   ل
  ) 62همان، ص(  

ايهام تناسب دارد، ضمن اينكه در اينجا به معناي ساز زهي است و در » رود«واژة 
  . كند رود دجله و فرات را تداعي مي ،ژة عراقتناسب با وا

  تناسب و مراعات نظير. 5

هاي كلام، اجزاي يك كل باشند و از اين جهـت، بـين     آن وقتي است كه برخي از واژه
به هر تقدير از آنجا كه روح  )87نگاهي تازه به بديع، ص( .ها ارتباط و تناسب باشد آن

كارداشت مراعـات النظيـر    ت، دريافت درست بهاثر هنري بر تناسب و تقارن استوار اس
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ــژه ــديع نــو، ص( .اي دارد در آرايــش ســخن، اهميــت و ارزش وي تناســب را  )103ب
جنسـي،   هـم : شـود  پـذير مـي   هايي بخش خواني به گونه اين هم. اند خواني نيز ناميده هم
صباحي در اشعار خود،  )174- 173آرايي، ص هنر سخن(. ... خانوادگي، همراهي و هم

كـار بـرده اسـت؛     وضـوح آن را در اشـعار خـود بـه     بسيار از اين آرايه بهره گرفته و به
  : كه بين خط و خال و چشم كه از يك گروه هستند، تناسب ايجاد كرده است چنان

  اي خواجه چشم من سوي خط است و خال
 

  تو در خيال مـال و در انديشـة محـال    
  ) 27ديوان، ص(  

  انـد  هر سو چـو مـردم چشـمم نشسـته    
 

  شمشاد و سرو و ياسمن و ارغوان مـن  
  ) 40همان، ص(  

  نغمة بلبل چه شد كز جور باد دي بـه بـاغ  
 

  نوحة بوم است و بانگ كركس و فرياد زاغ 
  ) 176همان، ص(  

  تلميح. 6

تلميحـات عصـارة   . هـاي چشـمگير در اشـعار صـباحي، تلمـيح اسـت       يكي از آرايـه 
توان به محتواي فرهنگ قـومي توجـه    ها مي آن هاي فرهنگي هستند و با مطالعة داستان

فرهنـگ  (و نحوة تلقي و برخورد تاريخي اقوام را با جهـان و فراجهـان دريافـت     كرد
و احاديـث،   قـرآن تلميح و اشارات او بيانگر آگاهي و دانش او از ). 49تلميحات، ص

سـتان  در اشـعار او بـه دا  . هاي پيامبران و بزرگـان و روايـات گذشـتگان اسـت     داستان
هـاي   بـر داسـتان  عـلاوه  . ، بيشتر از پيامبران ديگر اشاره شده است)ع(حضرت يوسف

هاي غنايي و عاشقانة فرهنگ و ادبيات فارسي، مـورد تلمـيح و چشـمزد     ديني، داستان
  :كنيم هايي اشاره مي اينك به نمونه. شاعر بوده است

  ام نشـان  بويي دهد ز يوسف گمگشـته 
 

  ن كاروان سپرداين پيرهن نهان كه در اي 
  ) 17ديوان، ص(  

  جست خضر در ظلمات آب زندگي مي
 

  وجو نكرد در كوي ميفروش چرا جست 
  ) 18همان، ص(  

ــيرين    ــة ش ــي و قص ــانة ليل ــو فس   مگ
 

  نزاد زال جهان شاهدي به سـان جهـان   
  ) 39همان، ص(  
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  هاي ادبي  جلوه

  و هنري در شعر
  صباحي بيدگلي

 

 

  شدت پيدا، شدت ناطق شدت راجع شدت چاك و
 

  

  سنگ از مشت و خور ز ايمـا  مه از انگشت و مهر از پشت و   
  ) 74همان، ص(   

  تركيبات نو و زيبا

شـعراي  . سازي است هاي گستردة زبان و ادبيات فارسي، امكان تركيب يكي از ظرفيت
هاي  اند و با خلق تركيب برجستة زبان فارسي همواره از اين ظرفيت و توان بهره گرفته

ان تركيب در زبان فارسـي دو صـورت   ساختم. اند تازه، ايجاد معني و تصوير تازه كرده
  :اصلي دارد

اغلب تصاوير هنري از اين ساخت تركيبـي حاصـل   : اضافة دو كلمه به يكديگر. 1
هاي تشبيهي، استعاري و پارادوكسي كه مبتني بر تخيل هستند، بيشترين  اضافه. شود مي

ترين  غنيترين،  دهد و فشرده امكانات را براي خلاقيت هنري در خدمت شاعر قرار مي
  . گيرد انگيز، پويا و متحرك در اين ساخت زبان شكل مي ترين تصاوير خيال و تجريدي

در اين نوع تركيب، دو كلمه با يكـديگر جـوش   : تركيب دو كلمه در يكديگر. 2
هاي زاياي زبان كـه در   يكي از بخش. سازند اي را مي خورند و واحد معنايي تازه مي

-69طرز تازه، ص( .سازي است ت، همين نوع تركيبسازي بسيار دخيل اس امر غني
71(   

صباحي از اين دو نوع تركيب، در اشعار خود بهره گرفتـه اسـت و بـا آوردن ايـن     
بعضـي از ايـن تركيبـات    . گر كرده اسـت  تركيبات زيبا ارزش هنري شعر خود را جلوه

، مجمـر حـريمش   )157ص(، حـرم حرمـت   )100ص(توسـن گـردون   : اند از عبارت
   )316ص( .، خطة ايجاد)219ص(، محفل قمر )219ص(

طلبد كه در حوصلة  گمان توضيح و توصيف اين تصاوير هنري مجالي ديگر مي بي
هاي زير تا حدي خواهد توانست صورت خيـال شـاعر را    گنجد و نمونه اين مقاله نمي

  :در ساخت و تركيبات و ايجاد تصاوير هنري نشان دهد
  كـف تـو  رشح كـه ز   ابر كرامتتويي آن 

 

  سبز شد و بار گرفـت  نخل املدر جهان  
  ) 54ديوان، ص(   
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  نامه كاشانپژوهش

اـر   دوم ةشم
  1392ستان بهار و تاب

120  

  شـد كبـود روي   سيلي غـم افلاك را ز 
 

  سـرخ شـد كنـار    رشك شفقآفاق را ز  
  ) 163همان، ص(   

  سـرير قناعـت  يكي چو موسي عمران شه 
 

  يكي چو عيسي مريم زبـون او سـپه آز   
  ) 250همان، ص(  

  گيري نتيجه
او در انـواع  . آهنگان سـبك دورة بازگشـت ادبـي اسـت     پيشصباحي بيدگلي يكي از 

هاي لفظي و معنوي بـراي ايجـاد تصـاوير     او از انواع آرايه. ها، شعر سروده است قالب
انـواع تشـبيه، اسـتعاره، جنـاس،     . زيباي هنري و خلق معاني جديد بهره گرفتـه اسـت  

تركيبـات او نيـز   . رددر شعر او كـاربرد بيشـتري دا  ... تناسب و مراعات نظير، تلميح و
هرچند غالباً تازگي چنداني ندارد، گاه براي ايجاد خلق تصاوير و معاني جديد، مؤثر و 

هاي مشهور و متـداول سـبك هنـدي و عراقـي      درخور تحسين است و از بعضي آرايه
هاي گوناگون در شعر او، چندان  آميزي، لف و نشر همچون پارادوكس، استخدام، حس

  . خبري نيست
  

  بعمنا

  . 1355هاي جيبي، تهران  ، شركت سهامي كتاب4پور، چ ؛ يحيي آريناز صبا تا نيما -
  . تا ، دارالاضواء، بيروت، بي2؛ محمد محسن آقا بزرگ تهراني، چالذريعة الي تصانيف الشيعه -
  . 1380؛ مهدي محبتي، سخن، تهران هنر ساخت و آرايش سخن: بديع نو -
، انتشـارات مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي،      1نراقي، چ؛ حسن تاريخ اجتماعي كاشان -

  . 1345تهران 
  . 1366، كتابخانة طهوري، تهران 1؛ مير عبدالطيف خان شوشتري، به اهتمام صمد موحد، چتحفة العالم - 
  . 1343ها، تبريز  خيامپور، سلسله نشر تذكره. نژاد، به كوشش ع ؛ احمد گرجيتذكرة اختر -
جـا،   رضا وصاف بيدگلي، به كوشش ايرج افشار، چاپ عكسي، فرهنگ ايران زمين، بـي ؛ محمدچراغان - 

1358 .  
  . 1365، زرين، تهران 1؛ سيد احمد بيگي شيرازي، تصحيح عبدالحسين نوايي، چحديقة الشعرا -
  . 1365، چاپ خواجه، تهران 1؛ احمد كرمي، چديوان صباحي بيدگلي -
  . 1368، چاپ علامه طباطبايي، تهران 1الدين كزازي، چ ؛ مير جلالبيان: زيباشناسي سخن -
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  هاي ادبي  جلوه

  و هنري در شعر
  صباحي بيدگلي

 

 

، عبـداالله موحـدي محـب، مجلـة     »ادبـي  آور دورة بازگشـت  آهنـگ نـام   صباحي بيـدگلي پـيش  « -
 . 1388، سال پنجم، شمارة ششم، بهار شناخت كاشان

جـا،   الدين همايي، مؤسسة مطبوعاتي علمي، بـي  ؛ جلالفن بديع و اقسام شعر فارسي: صناعات ادبي - 
  . تا بي

  . 1366جا،  ، آگاه، بي3؛ محمدرضا شفيعي كدكني، چصور خيال در شعر فارسي -
  . 1384، سخن، تهران 1پور آلاشتي، چ ؛ حسين حسنطرز تازه -
  . 1373، فردوس، تهران 4؛ سيروس شميسا، چفرهنگ تلميحات -
  . 1369، زرين، تهران 1د، چ؛ ابوالحسن غفاري كاشاني، به اهتمام غلامرضا طباطبايي مجگلشن مراد - 
  . 1382، اميركبير، تهران 2؛ رضا قلي خان هدايت، به كوشش مظاهر مصفا، چمجمع الفصحا -
  . 1371، فردوس، تهران 4؛ سيروس شميسا، چنگاهي تازه به بديع -
  . 1382، سمت، تهران 1؛ سيد محمد راستگو، چ)فن بديع(آرايي  هنر سخن -

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  


